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 معناشناسی فرایند داستانسرایی   –تحلیل نشانه
 شب از نظام تقابل تا تطابقهزار و یک 

 * فاطمه دادبود
 **حسن بشیرنژاددکتر 

 استادیار زبانشناسي دانشگاه فرهنگیان، تهران
 دکتر حمیدرضا شعیری
 استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران

 چکیده
کند پردازد و تلاش ميشب ميپردازي در داستان هزار و یکي روند روایتاین جستار به بررس

ش هریار  ک ن  بیمارونن ه خیرِأپردازيِ راوي، شهرزاد را براي تعلیق و ت تا سیر حرکت روایت
غایي یعني تنقّف کامل آن کن  و رسیدن به غایتمندي وِفتمان را نشان دهد و حصنل به هدف

 اس ت ک ه پ ژوه  ای ن اص لي همس أ اشناسي ورمس بررسي کن د  معنبراساس رویکرد نشانه
نظ اِِ  با این تغیی ر، و کندمي تغییر وفتماني ساز و کار وفتمان، درون به روایت نشتي با چگننه

 نظ اِ ش ند ک همي س بب تعلیق این استمرار و آیددرمي تعلیق حا تبه جنیيِ ملکانتقاِکنشي
وردد  مي باز پذیري، شهریار از نیستي به هستيارزشي و استحا ه نظاِ تغییر تغییرکند  با ارزشي

دهد که کن  تقابلي او یّه بین شهرزاد و شهریار به وض عیتِ ا ایفي و نتایج پژوه  نشان مي
یافته رخ تطابقي منجر شده و استعلايِ معنایي با تغییر از وضعیت نابسامان ب ه وض عیت س امان

وی رد  ویري نظاِ وفتماني شکل نميکه هروز روایتها بدون شکلتنان اذاان کرد داده است  مي
هد  مقاومت شهرزاد، بحران اایفي را در شهریار به استعلاي معناي حضنر در هستي تغییر مي

ویري از زبان روایت، منقعیت نابسامان اجتم ااي و ش رایر روح ي ش هریار را شهرزاد با بهره
 عناي جدیدي از زندوي و هستي در جهان قرار ورفته است   شهریار در مقابلِ م دهد وتغییر مي

 شب پردازي، داستان هزار و یکمعناشناسي، روایت-: وفتماني روایي، نشانههاواژهکلید

                                                 
 16/7/1399 تاریخ پذیرش مقا ه:                  21/11/1398تاریخ دریافت مقا ه: 

  نشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساريدانشجني دکتراي زبا *
 h.bashirnezhad@cfu.ac.irننیسنده مسئنل   **

mailto:h.bashirnezhad@cfu.ac.ir


 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17، 

ره
ما

ش
68، 

ن 
ستا

تاب
13

99
 

 

  

90 

 

 

90 

90 

 

 
 

 . مقدمه 1
کن د ت ا است که تلاش مي 2معناشناسياز مباحث مهّم نشانه 1نظاِ وفتمان روایي بررسي
ي در ا قايِ معن ا و مف اهیم مت نن وفتمانهاي ز و کارویري از ابزارهاي ادبي و سابا بهره

هاي زیباشناختي و زبانشناختي آنه ا ادبي، راه تعامل و ارتبایات بشري را همنار، و جنبه
معناشناس  ي، درت تع  املاتي اس  ت ک  ه در را آش  کار س  ازد  منض  نی اساس  ي در نشانه

این د معناس ازي تنس ر کن د و ای ن فرساخت هر متن و روایت، معنا را تن ی د ميژرف
معناشناس ي، اص لي نشانه کند  وظیفهشند و تن ید ارزش مينظامهاي وفتماني، کنترل مي

ساخت در سیر روایت است  این پ ژوه  ژرفهاي معنایي از روساخت تا واکاوي لایه
 ای ن معناشناسيِ ورمس دریابد ک ه چگنن هویري از رویکرد نشانهدر صدد است با بهره

 و کن دمي پیدا 3نشتي وفتماني فرایندبه  ابنر، و داستانها این در روایي از ساختارنظامها 
 نظ اِ تعنی ق باا ث حاصل، اایفي و 4شَنِشي نظاِ و اینکه چگننه دهدمي مسیر تغییر

کند  این مقا  ه ب ا بررس ي رون د مي آفرینيارزش و شندمي مرگ و جنیيانتقاِ 5کنشي
معناش ناختي، ش ب در چ ارچنن نشانهستانهاي هزار ویکپردازي در مجمناه داروایت

الاوه بر انامل نظاِ وفتمان کنشي بر تبلنر انامل نظاِ شَنِشي در این مسیر نیز تأکی د 
ت نان ب ه درت درس تي از ی ک ادراکي و ا ایفي مي-کند؛ زیرا فقر با انامل حسيمي

چگ ننگي  شگران دست یافت رابطۀ تقابلي و تغییر آن به رابطۀ تعاملي و تطابقي بین کن
اس تمرار ای ن  و ده درا تغیی ر مي س از وکاره ا وفتم ان، درون ب ه روای ي نش تي این

ارزش ي و  نظ اِ تغیی ر تغییرکن د و ب ا ارزش ي نظ اِ ش ند ت ام ي سبب پردازیهاروایت
 وردد  باز پذیري از نیستي به هستياستحا ه

 . پیشینه پژوهش 2
، 7، ت ندوروف6پردازاني مانن د پ را آید، نظری هن ميمیاکه از روایت صحبت بههنگامي

اند  شناسي نق  بسزایي ایفا کردهشنند که هر یک در روایتمطرح مي 9وورمس 8بارت
شناسي ي نظري در روشهاشناسيِ قصّه در پیشرفتمعتقد است که ریخت (1381)شعیري 

نس ني ب ا تکمی ل است  پس از پرا ، ورمس، معناشناس فراروایت سهم بسزایي داشته
نظریۀ وي، معناشناسي روایت را مطرح کرد که در پي روشمندي مطا عه و بررسي متنن 
یا کلاِ براساس مکتب فرانسه در خدمت تجزیه و تحلیل وفتمان است و در واقع کلی د 

 وشای  درهاي متن یا کلاِ است  
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رود؛ به سمت سمت و سني هنر مي کنیم معمنلاً ذهنمان بهوقتي به روایت فکر مي 
ونیي را اس تعداد ذات ي کم حکایتها  ما قص ههاي اامیانه یا دستها، قصهرمانها، رزمنامه

ما از هنرمند ورفته تا دیگران در آن دس ت داری م   دانیم  روایت چیزي است که همهمي
 ها را کن ار ه مسازیم  از همان  حظه که واژهما هر روزه و بارها روایتهاي ونناونني مي

ایم  به محض اینکه فعل ي پ س از ف االي زدهپردازي دست چینیم در واقع به روایتمي
شنیم  اور حضنر روای ت را تقریب اً در آوریم به احتمال زیاد وارد وفتمان روایي ميمي

پردازان، کنیم که چرا برخي از نظری هتمامي وفتمانهاي انسانها بپذیریم، دیگر تعجب نمي
 ( 25-24: 1397: 10)اب نت  ا. پ نرتر دانندزبان، ویژوي مختص انسان ميروایت را هم مثل 

جهانش من ي روای ت در می ان انس انها، هم ان س طرهاي  شاید جامعترین ننشته درباره
 در منرد روایت باشد: (1966) 11آغازین مقا ه برجسته رولان بارت

ي از ژانره اي نخست ان نای ش گرف شمار است  روایت در وهلهروایتهايِ جهان بي
است؛ ونیي هر  مختلف است که خند این ژانرها در ساحتهاي مختلفي تنزیع شده

تنان با زب ان وفت اري و هاي انسان باشد  روایت را ميساحت مستعد دریافت قصه
اي حس ان چنین با آمی زهننشتاري با تصاویر ثابت و متحرت با حرکات بدن و هم

روایت در اسطنره و افسانه، حکایت، قص ه، رم ان این ساحتها رساند   شده از همه
ايِ کنتاه، حماس ه، ت اریخ، ت راژدي، نمایش نامه، کم دي، پ انتنمیم، نقاش ي شیش ه

 ها، سینما، کتابهاي مصنّر، اخبار و مکا مات حضنر دارد  نقشینه
کند و در تماِ ی نل اث ر روایت ااملي است که مخایب را در زیبایي خند غرق مي

خ ند   متأخر در تفکرات و اقای د تکام ل یافت ه ِيهاکشد  فرما یستخند مي هنري دنبال
ان د؛ ب ه اي از بررسي و نقد با همین دیدواه دس ت یافتهدرباره روایت و ادبیات به شینه

زبانها قابل درت است  میزان تأثیرو ذاري روای ت ه ر چ ه  همین د یل براي اها ي همه
 هاي ادب ي کمت ري داردتر اس ت و جنب هي ارج اايبیشتر باشد، زبان در آن قا ب هن ر

روایت، داس تان را از دی دواه ارزش هن ري در (  131: 1391حسن زاده میرالي،  -)ششتمدي
ق نت  ترین نقط هسطح بالاتري از دیگر اننای ادبي ق رار داده و از ای ن دی دواه، اص لي

روایت هم ان بخش ي از هاي آن بین دیگر اننای ادبي است  داستان و دیگر زیر مجمناه
اننان خنانن د و در رم ان و داس تان کنت اه ب همي« م اجرا»داستان است ک ه و اه آن را 

شب نیز روایتهايِ هزار و یک (  49: 1391)کنن درا،  شنداز آن یاد مي« 12نخستین مضمنن»
و  هایک  ي از داس  تانهاي روای  ي و ادب  ي بلن  د و چن  د ملیّت  ي اس  ت ک  ه در آن مض  منن
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ش عبده،  و کت ان» در (1379) ثمین يخ نرد  چش م ميیي اجتمااي و فردي بهکارکردها
 پرداخت ه کت ان ای ن روایته اي و داس تانها بنديتقسیم به« شبیک هزارو در پژوهشي

شب از نگاه قایع و جزئ ي ت ک آوای ي است  او معتقداست که هر چند در هزار و یک
ها آوایي ملایم و ظریف دهان همتنمؤ ف اثري نیست در انض در درون این کتان، مي

ان د و کرد که آواهانه و یا ناآواهانه، دیدواه شرقيِ خ ند را روای ت کردهراوي را کشف
ان د  اینکه به پراکندوي کتان دامن زنند به غنا و امق چن د ص دایي ش دن آن افزودهبي

 ررس  يب ب  ه «ش  بیک و ه  زار شناس  يریخت» اننانب  ا يامقا   ه در (1383) خراس  اني
 «جامع حکایات» را اصلي حکایتهاي پرداخت  او شبیک هزارو کتان اصلي داستانهاي

بندي براساس ا گني پرا  در منرد املک رد است  بخ  مهم این بررسیها دسته نامیده
کنشگران در هفت حنزه بنده که کار هریک از آنها در حنزه کنشگري مشخص اس ت  

 از تص  نیري ش  ناختينشانه تحلی  ل» اننانب  ا ايمقا   ه در (1393)حس  امي و غلامپ  نر
 شناس ينشانه تحلی ل ب ه  نتمان ینري روش به« شب یک هزارو خطي نسخه نگارهیک

 تکی ه مس ئله و ب راین پرداخت ه،( ا ملکصنیع)غفاري خانابنا حسن اثر قاجار مکتب در
 اناملي چه تصنیري هاينشانه به متني هاينشانه برورداندن در ا ملکصنیع که اندکرده

 شناس ينشانه در  نتم ان ی نري تحلیل ي شینه از مقا ه این در  استقرار داده مدنظر را
 ش بیک و ه زار خط ي نس خه ه اينگاره از اينگاره تحلیل براي ساختارورا فرهنگي

 مانن د( ایران ي فرهن   ب نیژه)فرهنگي هاينشانه تصنیر، در شد که مشاهده استفاده، و
 رود آس مان، ه ا،کنه مانند یبیعي هاينشانه نسبت به افریت و پنشاکشان ها،شخصیت

 تحلی ل بررس ي»  هس تند  روای ت اص لي برن دهپی  و بیشتري دارند نق  پرندوان و
 ت ا میرای ي از ش بیک و ه زار در پردازيوفت ه ترغیب ي ک ارکرد معناش ناختي -نشانه

 ب ه او  ش ده اس تننشته (1397) ارهزُخت  تنس ر دیگري است که اننان مقا ه «نامیرایي
 ارج ای وفت ه خاس تگاه ب ه که کندمي متني اشاره هاينشانه بررسي و پردازيوفته فریند

 ت نانمي معناشناس ينشانه رویک رد با وفتماني از دیدواه که است معتقد و شندمي داده
 س ه ب رنق  داِم قرار داد و وفته مطا عه منرد را شبیک و هزار در شده یاد هاينشانه

 اش اره مطل ب این به زختاره  کندمي تأکید پردازوفتههم و پردازوفته پردازي،وفته انصر
 ت ا وی ردمي کاربه داستانها این در را خند تلاش شهرزاد(تماِ)متني پردازوفته که کندمي

 مل کِ یعني خند وفتماني شریک شناسيهستي و اقیدتي فکري، ارزشي، سامانه شا نده
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 ک ارکرد از درس ت اس تفاده ب ا تلقیني و مکرر هايترفند با سپس و زند هم بر را جنان
 که است معتقد او  کند پیشین سامانه جایگزین دیگري ارزشهاي کلاِ، حکمي و ترغیبي

 و تحلی ل است که وسترانده شبیک و هزار در را خند سیطره چنان پردازيکن ِ وفته
آنچ ه در بیش تر پژوهش هاي   کندپنش يچشم وفتمان بُعد از تناندنمي متنن این بررسي

پردازي اس ت  شند، بررسي بسیار اندکي از رون د ای ن روای تشب دیده ميهزار و یک
ونن  ه تنان  د ت  أثیر ش  گرف اینک  ارکرد ترغیب  ي و ی  ا بررس  ي س  اختار روای  ي نمي

باورند که ابع اد  پردازي غني را بخنبي نشان دهد  نگارندوان این پژوه  بر اینروایت
ش ب هن نز بررس ي نش ده اس ت و تحقیق ات پردازي ه زار و یکونناونني از روایت

نینشها، چی زي نیس ت پردازي مستمر و تأثیرات آن بر روایتیلبد  روایتبیشتري را مي
یافت  بنابراین دراین جستار به ابعاد دیگر ای ن دستکه بتنان با این میزان پژوه  به آن

شند تا شاید بخ  دیگ ري از زیها در حنزۀ نظاِ وفتماني روایي پرداخته ميپرداروایت
 تصنیرکشیده شند پردازي در جنامع امروزي بهاهمیّت روایت

 . الگوی نظری 3
 نظامهای گفتمان روایی  3-1

مرکزي کن  ق رار دارد و  ، نظامي است که در آن، روایت در هسته13نظاِ وفتمان روایي
دهد و رواب ر آنه ا را ب ا یک دیگر مش خص مرکزي، شکل مي هسته کنشگران را حنل

مدار است که در یي فرایند وفتم اني، کنش ي را کند  نظاِ روایي وفتماني، نظاِ کن مي
کن د  روای ت در فرین د روای ي راند و در نهایت نقصان معنایي را جبران ميپی  مي به

ت نان نظ اِ راین نظاِ وفتمان روایي را ميشند  بنابکارورفته ميبراي رسیدن به ارزش به
 ینرکلي، وفتم ان از دی دواهارزشي نیز نامید که ورمس از بنیانگذاران آن نظاِ است  به

 آوردي، روي14معنایي کنشي است که چه ار ویژو ي مهّ م دارد: جهت دار -فرایند نشانه
وفتم ان روای ي، فرین د نظاِ (  1394)شعیري، 7و زوایۀ دید 16مداري، منضع15)هدفمندي(

 کن  د پرداز، جری  اني پنی  ا تن ی  د ميمن  دي اس  ت ک  ه براس  اس دخا   ت وفت  هنظاِ
 ک ه داندمي پیچیده فرایندهاي تابع را زبان تن یدات که است رویکردي معناشناختينشانه

 رویک  رد، ای  ن در  (1388)ش  عیري،  دارد دخا   ت آن در بس  یاري معنایينش  انه انام  ل
 و دید زوایه از و دارند معناپردازي در را خند خاص منضعگیریهاي ي،وفتمان کنشگران

 س اختارورایي، شناس ينشانه رویکرد دهند  درمي انجاِ را معناسازي فرایند خند، درت
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 رویک رد کهکند  درحا يمي پیروي مد نل و دال رابطه از که است ايسامانه و نظاِ زبان
 وفتگ ن و تعام ل مدار بر اساسمنضع و زنده پنیا، حضنري با وفتماني ِمعناشناسينشانه

 رونده و معنا روایي، وفتمان در دارد  اهدهبه را تن یدوفتمان مسئن یت زبان، سطنح بین
و  قاب ل تغیی ر خ اص فراین دي در وفتم اني منقعی ت و باف ت در پذیر اس ت وتحنل

 در خ اص م انيوفت براس اس مگر اینک ه ویردنمي شکل معنا واقع، در است  دستکاري
 وفتم اني يه امنقعیت در هانش انه نیست؛ بلکه شدهتثبیت دهد  معنا رخ خاص منقعیتي

 ب ا ک ه هس تند خ ند اقتدار نشاندادن حال در شند  کنشگرانمي بازپردازي و بازپروري
 فض اي و ویرندمي قرار محنربافت اایفي در حا ت تندرتن داستانهايِ این شدن شروی
)و رمس، آوردم ي وجندب ه وفتم ان تن ی د در خاص ي را اایفي ایرشر بتدریج 17تنشي

شند ک ه در ادام ه ب ه آنه ا پرداخت ه به اننااي تقسیم مي   نظامهاي وفتمان روایي(1389
 شند مي

  18نظام گفتمان روایی کنشی 1-1-3
ا وفتماني است  در این نظاِ، تغییر وضعیت او یه ی  ِکن  محنر از او ین نظامهاي ِوفتمان

بسامان اس ت ک ه ک ن  هس تۀ مرک زي روای ت اس ت  نابساماني به وضعیتي ثاننیه یا 
آید  در این نظاِ، ک ن  شمار ميهاي آن بهمجمناهاز زیر 20تجنیزي و 19کنشهاي ا قایي

در تعریف این نظاِ ب ه (  1395)شعیري، به دنبال خلق وضع مطلنن و کسب ارزش است
، 21شند: کن هتر نظاِ روایي مبتني بر کن  اشاره ميسه واژۀ کلیدي براي درت هرچه ب

دو  تغیی ر وض عیت  وفتمانهاي روایي کنشي، الاوه بر انص ر کلی دي 23، تغییر22ارزش
  4انصر اساسي دیگ ر نی ز  از ض رورت خاص ي برخ نردار اس ت: ارزش و تص احب

مح نر ارزش ه ایيآید با اُبژهمیان ميبنابراین وقتي سخن از روایت با محنریت کن  به
شنیم که کنشگراني درصدد تص احب آنه ا هس تند و نتیج ه ای ن تص احب، رو ميروبه

 اتص الی ا  انفص الرسیدن وفتمان به وضعیتي است ک ه در آن دو ویژو ي مه م یعن ي 
هست  کنشگرانِ وفتمان روایي یا فاقد اُب ژه ارزش ي هس تند و ب راي تص احب آن وارد 

صاحب اُبژه ارزش ي هس تند ک ه ب ازهم ب ر اس اس  شنند و یا اینکهفرایندي کنشي مي
دهند؛ به همین د یل اس ت ک ه فریندي کنشي و دخا ت بیروني برتر، آن را از دست مي

اي دارد)هم ان(  ب راي مح نر اهمیّ ت وی ژهدر روایته ايِ کن  اتصا ي/ انفصا يرابطۀ 
 کرد:ینر ترسیم تنان جریان حرکت کن  را ایندادن این نظاِ کنشي مينشان
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 : روند حرکت کن  تا ایجاد تغییر 1نمندار 
است که هرواه کن  مرکزیت پیدا کند براي حرک ت  شده( نشان داده 1در نمندار ) 

کن د  در واق ع، شند ک ه فراین د را ب ه س مت جل ن ترغی ب ميجلن انرژي تن ید ميبه 
جاد تغییر به حا  ت املکردي مانند تنربین خناهد داشت و کن  و کنشگران را براي ای

 دارد ميدینامیکي به حرکت وا

 تجویزی )رابطه تقابلی( –الف( نظام گفتمانی کنشی
ویرد  اساس اً وفتم ان نظامي است که در آن تجنیزي در راستاي تحقق کن  صنرت مي

کن د  نظ اِ وفتم اني براي تغییر وضعیت ناهنجار تلاش مي ،روایي با اامل کن  محنر
شده نیز شناخته  وفتماني هنشمنددهد، نظاِشناختي که در آن رخ مي تجنیزي به  حاظ

است؛ زیرا این نظاِ بر شناخت مبتني است و در هر ارتباط کلامي ک ه ب ین فرس تنده و 
شند که بر ش ناخت مبتن ي ویرد، ایلاااتي از مبدأ به مقصد فرستاده ميميویرنده شکل 

مح نر ب ر دو مرحل ه اس تنار ي در وفتم انِ کن نظاِ تجنیز(  55: 1389)خراساني،  باشد
  ورمس براین ااتقاد است که کن  براس اس اق د ق رارداد کن تنان  و اجرايِاست: 

 ( 122)همان:  ویردصنرت مي
 
 
 
 
 
 

 تجنیزي -روایي کنشي: نظاِ وفتمان 2نمندار 

 تعاملی(  )رابطه 24ب( نظام گفتمانی القایی یا مجابی

پذیر از بالا به پایین است و این مس ئله براس اس کنشگر و کن  ابطهدر نظاِ تجنیزي، ر
ننی برتري خاص کنشگر در وفتم ان روای ي اس ت؛ امّ ا همیش ه ای ن مس أ ه در نظ اِ 
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آی د و تقاب ل ب ین دو ميکند و واهي این رابطه به ش کل م نازي دروفتماني صدق نمي
پردازن د  در ای ن نمي تقابل و ستیزهشند و آنها دیگر در برابر هم بهکنشگر کمرنگتر مي

 آیند مي شمارحا ت دیگر یک کنشگر و یک کنشگزار نداریم بلکه هر دو کنشگر به
 
 
 

 : نظاِ وفتماني ا قایي یا مجابي3نمندار 
که در شند درحا يشکل امندي از بالا به پایین دیکته مي، تجنیز بهدر نظاِ کنشي

ي است؛ چنن اصل بر تعامل و وفتگن است  در این نظاِ مجابي، کن  منازي و افق
نظاِ، برتري از نظر جایگاه وجند ندارد  نظاِ وفتماني مجابي بیشتر در اا م سیاست 

      است متقاادسازي و تعامل شند و اساس کارکردِ ا قایي وفتمان بر اصل دیده مي

 )رابطۀ تطابقی و ادراک عاطفی(  نظام گفتمانی شَوَشی 2-1-3
و  احی اي حض نرتناند در راستاي بازس ازي ی ا مي 26، شنش25نظاِ وفتماني شَنِشي در

رو هس تیم؛ روب ه شنش احیایيرابطۀ اایفي از دست رفته باشد که در این حا ت ما  با 
ینر کند  ب هدر این بین با سیر روند وفتمان روایي، رابطۀ زیستي خند را دوباره احیا مي

ادراکي بین سنژه و دنیاي داراي احس اس اس تنار  –ابطۀ حسي کلي، فرایند شَنشي بر ر
ق در امی ق اس ت ک ه س نژه خ ند را در دنی اي بازیاف ت و است  واهي این رابطه آن

ویرد  در واقع، این رابط ه هم ان کند و رابطۀ تطابقي زیبایي شکل ميذون مي احیاشده
خ ند بس یار  رایر او یّ همنضنی پدیدارشناسي است  در این نظاِ وفتماني، سنژه از ش 

ویرد و با حضنر دوباره خند در هس تي، کمب ند معن ايِ وج ندي خ ند را از فاصله مي
 برد ميدهد و به اهمیّت حضنر خند پيدست مي

 های پژوهش. تحلیل داده4
 شب براساس نظامهای گفتمانیپردازی  هزار و یکتحلیل فرایند روایت 1-4

 قاج ار ش اه محم د دوره در شمس ي1295 س ال در که ستا کتابي ناِ شب،یک و هزار
 شده ترجمه دوباره فارسي به اربي زبان از تبریزي یسنجي/تسنجي تنسر ابدا لطیف

 از برخ  ي د ی  ل همینب  ه  نیس  ت کت  ان مش  خص ای  ن دقی  ق ت  اریخ و مؤ   ف  اس ت
 حت ي و مصري بغدادي، اربي، ایراني، هندي، هاياندیشه از ايآمیزه را آن پژوهشگران
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 منس نن را کت ان ای ن ونن اونن، مل ل از بسیاري  دانندمي ینناني را آن اوقات بعضي
 ارب ي به بعدها و ایراني، ارزشمند، کتان این که این است واقعیت امّا اند؛دانسته خندبه

 نی ز دیگ ر زبانه اي ب ه  را آن دیگر کشنرهاي آن، مترجمان از بعد و است شده ترجمه
 ش ب ه ر «ش هریار» جناني به ناِ پادشاه براي« شهرزاد» تنسر روایتهااند  کرده ترجمه

 ش ب، ه ر و زن دمي انتق اِ دس ت ب ه همسرش، خیانتِ التبه  پادشاه شند بازون مي
 ش هرزاد رساند مي قتل به را او بعد روز سحرواهان و آوردميدر خند اقدبه را دختري

پادش اه را مط رح  ب ا ازدواج درخناست بانهداویل و زنداي دست ميمتحیرکننده املِبه
 او هايقص ه با شب هر که دارد خناهري که ونیدشهریار مي به شب اولّ او در  کندمي

آخ رین  ب راي ت ا بیاورند قصر به را که خناهرش کندمي درخناست و رودمي خنانبه
 آغ از را یيونقص ه ش هرزاد و آی دمي ش هرزاد، خناهر دنیازاد،  بگنید قصه بار برای 

 ادام ه دهدکه شبِ بع دشده بند، مهلت مي شهرزاد قصه مسحنر که هم شهریار کند،مي
 ادام ه پردازیه ا هرش بروایت کند مي بعد منکنل به را شهرزاد کشتن و بشنند را قصه

ش یندن وادار  به  خند ِپردازيروایت با را ملک و وشایدميسخن به  ب یابد  شهرزادمي
 ان دازد؛ب ه تعنی ق مي را ن ناروس ش هرزادِ قت لِ مل ک، تندرت ن، روایته اي با  کندمي

 قص ه، هر در  داد ادامه شبهاي متمادي کلاِ و روایت را تا جادوي شهرزاد ترتیب،بدین
آن  پردازيروای ت یری ق از او درم انيک ار روان  داشت وجند جنان ِپادشاه براي پندي

 جنیان هانتقاِ رفت ار از اث ري دیگر شب، یکمین و زاره پایانِ در اینکه تا یافت ادامه قدر
 از ب ین همیش ه ب راي دیگ ر دخت ران و شهرزاد قتلِ ترتیب، بدین و شدنمي دیده ملک
 (  1390نیا و آبیار، )قاسم شد دربار همیشگي بانني شهرزاد و رفت

 نظام گفتمانی کنشی  2-4
ش ب انج اِ پردازيِ ه زار و یکشهریار او ین کن  آغازین را در بررسي رون د روای ت

ش ند و مي 27دهد که با شیندن خبر خیانت همسرش، دچ ار کمب ند معن اي ا ایفيمي
شد که او  کند  پیامد شدید این کمبند اایفي بااثجنیانۀ خند را شروی ميکن  انتقاِ

آورد و ف رداي آن روز ب ه  شمش یر آخت ه هر زني را تنها یک ش ب ب ه اق د خ ند در
سپارد  با وذشت زمان، میل انتقاِ به یک   ذت تب دیل ش د  کنش گر دچ ار جلادان  ب

زن د ت ا آن را امل ي دس ت مينناي بحران کمّي شده است؛ یعني با این کمبند، ب ه هر
ج ا، بریرف کند  در واقع این بحران، بی رون از خ ند کنش گر )ش هریار( اس ت  در این
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 دادن هنیت بزروي بهاست  از دستارزش براي او تصاحب قدرت بیشتر در برابر زنان 
پیرامنن  کرده است  در نتیجه،  با خند و هستي 28ناِ شرافت، او را دچار بحران اایفي

کنشي بنده است؛ امّا در ادامه مسیر شب بر ساختار روایيپردازي هزار و یکآغاز روایت
نشِروایت تن ي ب ر تعام ل مدار و مبپردازي، این نظاِ کنشي جاي خند را به مسیري ش َ
معناشناس ي در دهد  اساساً رویکرد نشانهدو کنشگرِ اصلي روایت مي 30و تنشي 29اایفي

حنزۀ وفتمان متفاوت است؛ زیرا فضاهاي وفتماني با هم متفاوت است  واهي این فضا 
ت نان تلفیق ي از فیزیکي است و واهي شناختي؛ واهي کنشي و واهي احساسي؛ امّ ا مي

شهریار را پیشاروایت  ز در ینل روایت دید  نمندار ذیل روند بیماروننهاین فضاها را نی
 رو کرده است:دهد که او را با بحران شدید اایفي روبهنشان مي

 
 
 
 
 
 

  : فرایند کنشي منفي شهریار با رویکرد ارزش کیفي4مندار ن

شند که ش هریار دچ ار ک ن  دردمندان ه حاص ل از فش ار ملاحظه مي 4در نمندار 
و ذارد  اورچ ه بیروني شده است و حال، شهرزاد با دانستن این مسأ ه ب ه درب ار پ ا مي

داند که جان او در خطر خناهد بند، اور بتنان د وض عیت را کنت رل و مه ار شهرزاد مي
تنان د در برویرن دۀ ویژو ي آفریني ه م ميآفرین باشد و این ارزشتناند ارزشکند، مي

بینیم که اوضای نابس امان ش هریار، فق ر پردازیها، ميروایت کمّي و کیفي باشد  در روند
کن د  خطرنینداخته است، بلکه خندِ ملک را نیز افساروسیخته ميجان زنان آن اقلیم را به

زده را مهار کند  کند منقعیت بحراناننان کنشگر اصلي با روایت سعي ميشهرزاد نیز به
ي ادبي را در ساحت ادب ي دنی ا رق م هارین منقعیتاین کن ، یکي از هن ناکترین و زیبات

پرداز کند؛ چنن اور روایتزده است  او اساساً براي زندوی  و وریز از مرگ روایت مي
ی نري روای ت کن د ت ا ن اجي او ش ند، یک ي از ج ذابترین بتناند منقعیت خندش را 

ویریم با قرار ميکه ما براي بندنمان رودررويِ مرگ ي جهان خناهد شد  زمانيهامنقعیت
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انیم  ای ن جن   روای ي جنگیم تا زن ده بم تماِ نیرويِ وجنديِ خند براي هستیمان مي
تحسین اس ت؛ زی را در درج ه اول ب راي کند، بسیار قابلوکلامي، که شهرزاد شروی مي

هستيِ خندش و بعد انعکاس این کن  براي نج ات و هس تيِ آن م رد خناه د ب ند و 
ش ند و از ات دیگر زنان سرزمین  است  در نهای ت وارد ام ل مينهایيِ آن، نج نتیجه

 برد  ميپردازي بهره نظاِ وفتماني تجنیزي در ادامه مسیر روایت

 تجویزی -الف( نظام گفتمانی کنشی

بینیم، بحران روحي شهریار از وضعیت نابسامان شب ميآنچه در پیشاروایت هزار و یک
پردازي، مرحلۀ پیشاروایت نی ز بای د وفتمان و روایت زیانبار است  براي ورود به حنزۀ

پردازي را ضروري قلمداد کن د  براس اس نظ اِ باشد که نیاز به حضنر روایت و روایت
کند که در منقعیتي برت ر ق رار رو ميوفتماني تجنیزي، وفتمان، ما را با کنشگزاري روبه

 ح اظ مق اِ، نقعیت برتر او نه ب ه تناند شهریار را به کنشي وادار کند و این مدارد و مي
پرداز به سبب دان ِ او از روایتگري، او را در مق اِ برت ر ق رار داده اننان روایتبلکه به

پند آمنز مجان کند  ش هریار  کند تا شهریار را به شنیدن این روایتهايِاست و تلاش مي
 رابر شهرزاد دارد اي در بنیز مقاِ اول کشنر است و برتري قدرت غیرقابل مقایسه

 نقصان ارزشی )ناامنی جامعه زنان و نابسامانی اوضاع روحی شهریار(
 

 میثاق شهرزاد با پدر )مردن یا پیروزی . سربلندی برای نجات همه زنان سرزمین خود(
 

 تحقق فرایند کنشی او
 

 ارزیابی کنشی او با تعللیق موقت کنش ناهنجار شهریار
 

 شناخت بهتر شرایط روحی شهریار                             پردازی   بی روایتگیری از حربۀ ادبهره

 شبتجنیزي هزار و یک –:  نظاِ روایي کنشي5نمندار 

رس اند و او آی د و او در ای ن مس یر ی اري ميکنشگزار دیگري به کمک شهرزاد مي
کند تا ب ه همس ري خناهر شهرزاد، دنیازاد است  بعد از آن شهرزاد به پدرش اصرار مي

شند  کند؛ امّا سرانجاِ پدر تسلیم خناستۀ دخترش ميشهریار دربیاید و پدر مخا فت مي
رو تنان اذا ان ک رد ک ه ب ا وفتم ان تج نیزي روب هپردازي، ميدر این بخ  از روایت
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کند که بای د در درب ار مل ک حاض ر ش ند  در اي که به پدر تجنیز ميشنیم به وننهمي
، کنشگزار باید نسبت به نتیجه امل خند مطمئن باشد و سپس ب ه اق داِ کن  تجنیزي

م را » ونید:رسد که شهرزاد به ایمینان رسیده است که به پدر مينظر ميدست بزند  به 
  «بر کابین ملک کن یا من کشته شنِ و یا زنده بم انم و ب لا از دخت رانِ م ردِ بگ ردانم

ین مهلکه انداختن دور از ص نان و خ لاف راي خند را چن» پدرش با  او مخا فت کرد:
و س پس  «او نالا بان است و مرا بیم از آن است که بر تن رسد آنچه به زن دهقان رسید

داستان زن دهقان را براي شهرزاد تعریف کرد  پدر و شهرزاد نیز وفتم ان را ب ا روای ت 
بندد با خند و پدرش ميآمیختند و نشتي وفتمان رخ داده است؛ امّا شهرزاد با پیماني که 

  کلان است  ِآفرینيدر پي ارزش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  مراحل شینۀ حضنر کنشي شهرزاد یي فرایند کنشي و رابطۀ با افعال وجهي یا مؤثر 6نمندار 

شند که شهرزاد تنان لازِ را براي به اجرا درآوردن کن  مشاهده مي 6در نمندار  
در این مسیر با افعال تأثیروذار در وفتمان روایي حضنر او  در خند دیده است  شینه

از جبر  بایستنشد و از درون او متبلنر مي خناستنهمراه است  « خناستن و بایستن»
بیروني نشأت ورفته که همان کن  ناهنجار ملک بنده است  شهرزاد در ینل 

وذارد  مينمای  اي را به یافتهپردازي، کنشگري واقعي است که حضنر تحقق روایت
از کن  است  او این  ارزیابيدر مرحلۀ آخر فرایند کنشي در وفتمان روایيِ شهرزاد، 

هایي براي مقابله با او، ا بته در قا ب مرحله را با شناخت بهتر از شهریار و یافتن راهکار
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 اننان راويرساند  شهرزاد بهپردازي به پایان ميیک حربۀ زنانه با استفاده از فن روایت
کند که این نیز از ویژویهاي شب  نق  خند را حفظ ميروایتها تا آخر هزار و یک این

پردازیهاي مدرن و پسامدرن ممکن است که کنشگران در نظاِ کنشي است  در روایت
نقِ  کنشگر از شرایر تعیین و تضمین شده خنی  خارج شند و واهي کنتر ي بر 

اننان یک اثر کلاسیک، نشاندهندۀ شب بهر و یککه هزا شند؛ درحا يروایت دیده نمي
 ثبات این نقشها در روایت است 

 القایی یا مجابی  –ب( نظام کنشی
شهرزاد داویلبانه به دربار پا وذاشت و داستانسُرایي خند را با هنشیاري بسیار در شب 

د؛ و ي کردن شهریار براي شنیدن، سخت و شاید هم ناممکن بناولّ آغاز کرد؛ امّا مجان
تدبیري اندیشید و بعد از رفتن وزیر، شهرزاد با خناهر کنچکترِ خند، دنیازاد به وفتگن 

خناهد تا با او همداستان شند  هنگامي که شهرزاد به بارواه مَلِک پردازد و از او ميمي
بار براي خناهرش جا حاضر شند و براي آخرین رفت از او خناست تا دنیازاد در آن

ي کند؛ چنن پی  از آن، شهرزاد هر شب حکایتي را براي خناهر کنچکتر داستانسرای
 کرد  در کتان درباره ماجرايِ قبل از رفتن شهرزاد به بارواهِ ملک آمده است:تعریف مي

که چنن مرا امّا شهرزاد خناهر کِهتر خند، دنیازاد را به نزد خند خنانده با او وفت »
نم که تن را بخناهد  چنن حاضر آیي از من پی  ملک برند من از او درخناست ک

این دو   «تمناّي حدیث کن تا من حدیثي ونیم؛ شاید که بدان سبب از هلات برهم
اند  در آغازِ دیدار، شهرزاد شروی به خناهر، دو کنشگر اصلي این قسمت از داستان بنده

و غمگسار بنده، اي ملک، خناهر کِهتري دارِ که همناره مرا یار » کرد و وفت: وریستن
ملک پذیرفت و دنیازاد   «خناهم که او را بخناهي که با او ودای بازپسین کنماکننن همي

را احضارکرد  شهرزاد از تخت خند پایین آمد و در کنار خناهرِ خند نشست  دنیازاد 
رنج اندرِ، یرفه حدیثي برون تا رنج بیخنابي از  اي خناهر من از بیخنابي به» وفت:

نظر ورفت تا براي خناهرش روایتي را بازون کند  به  شهرزاد از ملک اجازه  «دمن ببر
بند و به شهرزاد اجازه داد؛ در رسید که ملک هم رغبتي به شنیدن حکایتها پیدا کرده مي

کند  بازون مي «بازروان و افریت» حکایتناِ نتیجه شهرزاد، او ین روایت خند را به 
 با روایت شکل ورفت  کنشي ا قایي یا ایجابين در واقع، نظاِ وفتما
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 شب: نظاِ ا قایي یا مجابي هزار و یک7نمندار 

تنان از سازوکارهاي ونناونني استفاده کرد؛ مانند ترغی ب، در نظاِ ا قایي روایي، مي
تشنیق، وسنسه، تحریک، اغناء، سنوند، تهدید و ترایب که ه ر ک داِ ک ارکرد کنش ي 

، یکي از مهمترین اهداف این ننی نظ اِ کنش ي ااتمادسازيخند را دارد؛ زیرا بهمنحصر
است که ااتمادسازي نیز به شرایطي مانند مکان و زمان مناسب بستگي دارد تا ا ق اوري 

وريِ شهرزاد کنشي تأثیرو ذار روي ش هریار اس ت و کنشگر با منفقیّت همراه باشد  ا قا
ا قاوري نق  بسیاري را ایفا کرده است  در ای ن مرحل ه از کنشگرِ یاور، دینازاد، هم در 

تع املي تب دیل  تق ابلي او ی ه بت دریج ب ه ی ک رابط ه کنیم که رابطهروایت مشاهده مي
کند و ویر دوّمي را تعریف ميشند  در انتهايِ روایتِ شب اولّ، شهرزاد داستان درونهمي

حکای ت »نش غیرمستقیم ب ه روای ت دوِّ نیاننان روایتشهریار نیز شکایتي ندارد و به
کشد؛ امّ ا پردازي دست ميدهد  در انتهايِ شب، شهرزاد از روایتونش مي« پیر و غزال
اور ملک مرا »دهد: شهرزاد پاسخ مي  «خناهر چه خنش حدیثي وفتي» ونید:دنیازاد مي

ز وفتم اني واپسینِ ش هرزاد نی این جمله   «نکشد، شبِ آینده خنشتر ازین حدیث ونیم
کند تا ب راي ش نیدنِ ادام ه داس تان، ش ب دهد که شهریار را وسنسه ميا قایي شکل مي

 ،«چه خنش ح دیثي» دیگري را به او مهلت دهد و او را نکُشد  ا بته دنیازاد نیز با جمله
 ونی د:کند تا جایي که شهریار ب ه خ ند ميبرانگیز را در شهریار بیشتر ميا قايِ وسنسه

در ارزیابي نهایي املیاّتِ ا ق ایي ش هرزاد و «  کُشم تا باقي داستان را بشننِينماین را »
کرد  تا اینج ا وفتم اني تنان آن را وفتمان کنشيِ ا قایي منفق تلقيخناهرش دینازاد، مي

شب با املکرد منفق کنشگرِ ا قاکننده هم راه پردازي هزار و یکروایي در فرایندِ روایت
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 اننان کنشگر ا قایي، همۀ تنان خند را براي رسیدن به ه دفِ او یّ هبه بند؛ زیرا شهرزاد
کار ورفت و شرایر را بر اصل تعامل  ناهنجار شهریار به ِخند یعني تعلیق و تنقف کن 

ده د  بین خند و شهریار استنار کرد؛ هرچند آشکار، ش هریار ای ن تعام ل را ب روز نمي
دهد و این ننید حیات دوباره ب راي وِّ ادامه ميپردازي خند در شب دشهرزاد به روایت

جنیان ه مل ک در ش بهاي نخس تین شهرزاد و دیگر زنانِ سرزمین اوس ت   ک ن  انتقاِ
پردازیهايِ شهرزاد، دچار تعلیق و انتظار شده اس ت  انتظ ار ب راي ش نیدن ادام ه روایت

ین روند، ه ر ش ب ب ا داستانها  که خند با داستانهاي دیگر تندرتن بنده است؛ زیرا در ا
کننده نیس تند؛ ض من هاي آن ثابت و کس لشند که شخصیترو مياي روبهروایت تازه

و  ها شهرزاد نی ز در ای ن وسس ت ِاینکه در داستانهاي بنیادینِ شهرزاد، امکاني براي تنفس
ته شند تا بتناند واکن ِ شهریار را نیز منرد ارزیابي قرار ده د  او پینس ها ایجاد ميوقفه

بب رد و چق در  در حال کنترل شهریار و وضعیت است که تا کج ا ه ر روای ت را پ ی 
ي ایجاد ش ده ب راي هاتناند این داستانها را به جلن براند  این تنقف و تعلیق با وسستمي

این الت اس ت ت ا فراین د  رسد این بررسي بهنظر مياو نیز بسیار حائز اهمیّت است  به
کننده نباشد و از حنصلۀ او خارج نش ند؛ زی را ش هریار یار کسلداستانسرایي براي شهر
ش د ک ه او انس اني ا ادي برد و باید درنظرورفته مياي به سر ميدر وضعیت بیماروننه

نیز براي خند شهرزاد نی از ب نده اس ت ت ا بتنان د کنت رل  هانیست؛ در نتیجه این وسست
ه شند  این ام ر نش اندهندۀ تع املي دست ویرد و با شهریار همگاِ و همرامنقعیت را به

بین این دو است که در ابتدا ظاهر ایني چنداني ندارد  نظاِ وفتماني ا قایي یا مج ابي را 
تنان د ب اوري را نامند؛ زیرا اندیشه و تفک ر مينیز مي وفتماني هنشمند و شناختينظاِ 

ي نیز مرحل ۀ ارزی ابي تغییر دهد و باور جدیدي را به وجند آورد  پایان این نظاِ وفتمان
رسد که شهرزاد از کارکردِ ا قایي روای ت نظر ميشب بهاست  در این بخ ِ هزار و یک

براي شهریار استفاده کرده است؛ زیرا او به اُبژه متقاادکردن شهریار براي تنقف منق ت 
ه اس ت؛ اورچ اش رسیده بند و پینست به اُبژه براي شهرزاد اتفاق افتادهکن  آزاردهنده

کشید و انفصال با اُب ژۀ ارزش ي ب رای  رخ داده اس ت  شهریار از اُبژه خند )قتل( دست
منرد نظر از وفتمان ا ق ایي ی ا ایج ابي  نگارندوان بر این باورهستند که این همان نتیجه

شند و نشاندهندۀ دومین نظ اِ شب دیده ميپردازي هزار و یکاست که در روند روایت
 شند شب وجند دارد و کارکردِ آن بخنبي مشاهده ميهزار و یکوفتماني است که در 
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 نظام گفتمانی شوشی  3-4
معناشناسي، نظاِ شنشي با کن ِ خاصي همراه نیست و حضنرِ کنشي و از دیدواه نشانه

شند؛ بلک ه حض نر شَنش ي، منفع ل اس ت  در ای ن نظ اِ، محنر نیز قلمداد نميکاربرد
دهد  او شند و هیچ املي را انجاِ نميۀ کنشي نميشنشگر برخلاف کنشگر وارد ارص

شب در واقع شهریار پردازي هزار و یکشند  در ینل روایتفقر دچار تغییر حا ت مي
ش ند و ب ه فض اي خند خ ارج مي است که از دنیايِ بسته و تاریک بیماروننه شنشگر

اف راد اجتم ای و  کن د و در نهای ت ب ابیرون و حضنر با دیگري )شهرزاد( را تجربه مي
خنرد  دنیايِ بیروني او، که دنیایي واقعي با تعاملات اجتم ااي و سرزمین خند پینند مي

شند، سا ها از آنها دور بنده است و اکن نن او ب ا ای ن روایته ا روابر انساني تعریف مي
ان نان  شند و حضنر خند را به خاصي به دنیايِ بیروني متصل مي ِبدون جن  و چا  

ي بیروني در واقع اامل تغییر هاداند که واقعیتکند  از یرفي شهریار ميگر حس ميشنش
است  روزي او را به کنشگر منتقم تب دیل ک رده و اکن نن ب ا  حضنر شنشگريِ او شده

شهرزاد و روایتهاي پندآمنزش به شنشگر رها و بهبندیافته تب دیل ک رد  زب ان و ک لاِِ 
در او است  زبانِ روایت تلاقي ب ین دنی اي بی رون و  روایت، انامل اصلي این تغییرات

درون، که دو حضنر متفاوت است، زیباترین نق  خند را ایفا کرده است  براساس ای ن 
 شند:هاي متفاوت در شهریار دیده مينظاِ، شنش در وضعیت چندسطحي با لایه

( او ب ه 2ویرد مي( شهریار با دنیاي بیرون، بار دیگر در ارتباط و تعامل مثبت قرار 1
( او بت دریج حض نرِ 3ش ند ناهنجارش آواه م ي حضنر متفاوت خند نسبت به وذشته

زن د ک ه هم ان ش هرزاد اس ت ک ه ن اجي و راوي خند را به حضنر دیگري پینند مي
( ش هریار حض نر 5شند  ( او بخنبي از حضنر خندش و احساسات  آواه مي4اوست 

کند و شهرزاد و دیگر مي داري و ادل و داد برجستهاننان پادشاه در مملکتخند را به
( 6کن د  بخشد و حکم برائت آنها را با نشاندادن احساسات خ ند ص ادر ميزنان را مي

تري در وفتمان پیدا مي کن د شهریار با درخناست روایتهایي از شهرزاد، حضنر برجسته
 آید   شمار ميو این شنشگري آواهانه در نظاِ وفتماني به

هدفمن دي ن دارد و در شرایر شنشي در واقع شنشگري مانند شهریار از قبل برنامه 
شند که در آنه ا دخ ا تي نداش ته اس ت  او بت دریج متنج ه ناوهان وارد ماجراهایي مي

تناند واکنشهاي شند که شهرزاد خلق کرده است  شنش ميحضنر خند در منقعیتي مي
ریار نیز این واکنشها را پس از شنشگريِ خند بروز همراه داشته باشد  شهمختلفي را به 
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کش ند و ی ا از ش دت ش ادي ی ا غ م ترسند؛ فریاد ميدهد  برخي از شنشگران، ميمي
ایستند  شهریار با احساسي پرُ از ندامت و پش یماني شنند و از حرکت بازميزده ميبهت

اس تانها ب ازون آخ ر آن د و ش ب 148 و 146همراه است  او ای ن احس اس را در ش ب 
کند؛ احساسي از پشیماني، زهد و پرهیزکاري که شهرزاد در وج ندِ او نهادین ه ک رده مي

ب ار در کند  شهریار تجرب ۀ  دوب ارهِ زیس تن را ایناست و اشق را نیز دوباره تجربه مي
کند  این تجربۀ زیستي با تجربۀ قبلي او بسیار متفاوت است؛ کنار زني فرهیخته درت مي

خند و دنیاي پیرامنن خند دارد  وقت ي  تري از وذشته نسبت بهنتیجه حضنر آواهانهدر 
ونییم این نظامي شنشي است؛ یعن ي شنش گر در ی ک  حظ ه ب ا وض عیتي حس ي مي

کند  شهریار رو ميدوباره همانند زمان تن دش روبه شدنيشند که او را براي رو ميروبه
ه کرده است  او بدون درنظرورفتن زم ان ی نلاني دوباره را تجرب شدناین  حظه و این 

شدن، پدرشدن، شدن، ااشقدوباره دست یافت  اادل شدن، آواه شدنبه پردازیها روایت
در ینل زمان روای ت اتف اق افت اده اس ت   شدنهاهمسرشدن، دادورشدن    و همه این 

کن د و در يیابد که وضعیت قبل ي خ ند را نف ي مدست مي شدنهاشهریار وقتي به این 
رسد  سلب منقعیت نابهنجار و ویرانگر و رسیدن ب ه حض نر واقع به وضعیت سلبي مي

نشتي روای ت ب ه  148 آواهانه و دریافتهاي جدید از شرایر منجند بنده است  در شب 
آید؛ زیرا در نظاِ شَنِشي حض نر ب ر ا تف ات و ن ناي رابط ۀ بسیار به چشم ميوفتمان 

ت و ش هریار ب ار دیگ ر آهن   حض نر خ ند را ب راي دنی ا ادراکي با چیزهاس –حسي
ننازد و در تطابق شدید با دنیاي ایراف خند، و بازسازي خند را کامل ک رده اس ت  مي

اس ت ک ه احس اس ن دامت و شهریار تغییر کرده و نه تنها از کشتن زنان دست برداشته
اندهندۀ ویژویه اي ی ک او، نش  دروفت ه زهد و ندامتهایي مانند کند  واژهپشیماني مي

تنان  د رخ  دادي و ی  ا تط  ابق زیب  ا ب  ا هس  تي و پیرام  نن او اس  ت  نظ  اِ شنش  ي مي
رس د ک ه در ميقلمداد شند  با این وفتۀ شهریار، شهرزاد نی ز ب ه ایمینان  31زیباشناختي

کند  در پس، دیگر خطري او و دیگر زنان را تهدید نمياي امن قرار داد و ازاینمحدوده
زیبایي خلق، و نشتي روای ت ب ه وفتم ان متبل نر و چهل و هشتم، وفتماني بهشب صد 

وردد و بعد دوب اره شند  شهریار در پیچاپیچ روایت وم، و حتي جهان  واژونن ميمي
پردازي اس ت  روای تکند و این همان مقن  ۀ زیباشناس يِ همۀ اینها را سرهم استنار مي

ار قني امل کرده است و تأثیر آن بر شهریار بسیار این بُعد در ینل روایت داستاني بسی
ی نر ام ل کردن د اینبنده است که اور در ساحت غیر داستاني براي درمان او ک ار مي
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کرد؛ چنن بخ ِ زیباشناختي فقر در ساحت ادبي و روایي است که ب روز و نم ند نمي
آید که چشم ميتر بهشب هم این مسأ ه بیشپردازي هزار و یکیابد  در انتهاي روایتمي

کن د و حض نر در هس تي روایت چگننه احساس ادراکي و اایفي  را دوباره احی ا مي
تمنا دارِ ک ه » ونید:شند  شهرزاد در پایان به شهریار ميبراي ادامه حیات هدفمندتر مي

خدا س نوند م ن پ ی  از ای ن ت ن را به» ملک وفت:  «مرا ببخشي و از کشتنم آزاد کني
خ داي »وف ت:  (به وزی ر )پ در ش هرزاد   «بندِ و از هر آسیبي امان داده بندِ بخشیده

تعا ي بر تن بخشاید که دختر کریمۀ خند را به من ت زویج ک ردي و س بب من ع م ن از 
کشتن دختران مردِ شدي؛ و ي او را افیفه و زکیه دیدِ و خداي تعا ي از او به من س ه 

رو اي ا ایفي روب هش ب ب ا ص حنهان هزار و یکدر پایان داست «فرزند اطا کرده است
پردازي است  از شب ص د و ندهندۀ نظاِ وفتماني کارآمد در ینل روایتهستیم که نشا

ش ب در ای ن مس یر، ت أثیرات پردازي و پای ان ه زار و یکچهل هشتم تا انتهاي روایت
نسته اس ت ب ا تنان دید و وفت شهرزاد تناشکل مستقیم ميروحي و رواني روایت را به

پردازي بر ملکِ بیم ار ت أثیر کام ل بگ ذارد و تزریق انرژي و ممارست در مسیر روایت
ش ب ب ا انام ل نظ اِ وفتم اني و رمس پردازي در ه زار و یککرد که روایت تصدیق

مطابقت دارد و کارکرد و ابعاد وفتماني بسیار مانند کارکرد ا قایي، ااتمادسازي، شنشي، 
ش ند و مي دارد که در دیگر آثار روایي کمتر دی ده 32بندويدر جهانادراکي و  -اایفي

در  34ی ا م دئا 33آنها کمتر تنجه شده است  آث اري مانن د م دوزادر پژوهشهايِ ادبي به 
کش د؛ تص نیر ميداستانهايِ کلاسیک یننان باستان، نیستي و نابندي زنان را در جهان به

ي، روح زن دوي و تعام ل در هس تي را ب ا اب زار که این اثر غني کلاسیک ایران درحا ي
پردازيِ شمس تبریزي که منلانا را دورو نن س اخت دمد؛ مانند روایتروایت وکلاِ مي

ش  ب، کارکرده  اي پردازي ه  زار و یکو روح دیگ  ري از هس  تي در او دمی  د  روای  ت
خي از آنه ا اختصار به برونجد و بهوفتماني ونناونني دارد که در فرصت این مقا ه نمي

پردازي در س طح جامع ه ب راي ا تی اِ پرداخته، و به ضرورت حضنر روایت و روای ت
 شد  بخ  از آلاِ انساني اشارهدردها و رهایي

 گیری. نتیجه5
شب، نشتي روایت ب ه درون وفتم ان رخ داده و در در سیر حرکت روایتها در هزارویک

یافته و بهنج ار   ب ه وض عیت س اماننهایت به تغییر وضعیت نابسامان ملک و سرزمین
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 متهنران ه اس ت  ک ن ِهشهریار با جهان هس تي بهب ند یافت منجر شده و بار دیگر رابطه
شهرزاد در پیشنهاد ازدواج به شهریار براي تنقفِ کن  شهریار، او را در مس یر پرخط ر 

بح رانِ درون يِ پردازي، بااث رفع کمب ند معن ا و احی ا و بازس ازيِ قرارداد؛ امّا روایت
اننان هدف غایي در وفتمان شد و در مرحلۀ پای اني فراین د روای ي، او راويِ شهریار به

اننان نی ز فرات ر رفت ه، ب ه اخلاقي ارزشآفریني از  کنشگرِ پیروز بنده است  این ارزش
ت نان از آن ی اد کرد وفتم انِ غا  ب در فرین د نی ز مي« کمال انس انیت»ارزشي یعني فرا

ایج ابي اس ت  بش ر  -شب از ننی نظاِ وفتماني روایي ا قایيپردازي هزار و یکروایت
 -کند تا براي پیشبرد اه داف  از نظ اِ وفتم اني ا ق ایيدرینل زندوانيِ خند تلاش مي

ویرد؛ زیرا استفاده از نظاِ وفتم اني تج نیزي در جه ان م درن، راه اه داف ایجابي بهره
وجند بی اورد  نظ اِ ت شرایر نزای و چ ا   را ب هبندد و حتي ممکن اسبشریت را مي

وفتماني ا قایي، که اننای ونناونن دارد، شرایر بهتري براي ایجاد ارتباط و تعامل فراهم 
ا ایفي خناه د ش د  نگارن دوان ای ن  –وفتماني ادراکي سازد و راهگشايِ نظامهايمي

اه داف ف ردي و اجتم ااي در اند که این نظاِ براي رسیدن به مقا ه به این نتیجه رسیده
سطح جامعه، مفیدتر و ک اراتر اس ت  ش ناخت یک دیگر ب راي تعام ل بهت ر از انام ل 

شند که در کاربردي در حنزه نشانه و معناست  از دیدواه ورمس، اُبژه زماني معنادار مي
چرخۀ رابطۀ تعاملي قرارویرد و بین کنشگران، وفتگن رخ دهد  اتصال یا انفصال به اُب ژه 

خند ارزشي ندارد مگر اینکه در شرایر خاصي و با دخا ت کنش گران، معن ادار خنديبه
ش ند   نظاِ کنشي منرد بررسي به دو بخ  تجنیزي و ا قایي یا ایجابي تقس یم ميشند

وجند آمده است  وزیر با استفاده از وفتم ان روای ي ت لاش که از خلأ اایفي شهریار به
کند تا در ای ن ه دربار منصرف کند؛ امّا شهرزاد نیز تلاش ميکند تا دختر را از رفتن بمي

ش ند  ب ا نظاِ وفتماني، مجنز ورود به دربار را از پدر بگیرد و در نهایت هم منف ق مي
تنان اذا ان ک رد ک ه ورود شهرزاد به دربار و مجان کردن شهریار به شنیدن روایتها مي

رسان، دنیازاد، ب راي ایج اد راه کنشگر یاريشده به هماي از پی  تعیینشهرزاد با برنامه
شرایر ا قایي یعني ااتمادسازي و مجان کردن او به شنیدن ای ن روایته ا ت لاش ک رده 
است  نظاِ ا قایي و تجنیزي به نظامهاي هنشمند مع روف اس ت و ش هرزاد ب ا ش روی 

او همکاري ک رده روایتگريِ خند شرایر ا قایي را ایجاد کرده و دنیازاد نیز در این امر با 
شب، شناهد حاکي اس ت ک ه پردازي هزار و یکبررسیهاي روند روایت است  در ادامه

-بتدریج از نظاِ کنشي )تجنیزي و ا قایي( به نظ اِ تنش ي )ادراک ينظاِ وفتمان روایي 
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تع املي  شند؛ یعني از روابر تقابلي بین شهریار و ش هرزاد ب ه رابط هاایفي( تبدیل مي
یاب د ک ه آن هرزاد براساس نظاِ روایي کنشي به ارزش منرد نظر دس ت ميرسیم  شمي

پردازي ای ن روای ت شهریار است؛ امّا ب ا ادام ه درآوردن کن  بیماروننهتعلیقارزش به
رس د و ای ن نی ز خ ند ادراک ي مي -وذرد و به رابطه حس يرابطه از حا ت ایجابي مي

او یه، چ ه ب راي  دهد  دیگر اُبژهید نشان ميفرایند معناسازي را با حصنل به معناي جد
منطق ي ب ه  -شهرزاد چه براي ش هریار، آن معن اي او ی ه را ن دارد  س اختارهاي زب اني

اایفي تبدیل شده است  شهریار با وذشت زمان در ش بهاي دیگ ر،  -ساختارهاي زباني
و چه ل و  دهد تا اینکه در شب صدالاقه بیشتري از خند براي شنیدن روایت نشان مي

 کند و این مسأ ه شهرزاد را ب راي ادام هششم خند نیز از شهرزاد درخناست روایت مي
ادراکي، جریاني معنادار اس ت ک ه ب ا  -سازد  وفتمان حسيپردازي امیدوارتر ميروایت

شند  این دو کنشگر بعد از مدت ینلاني روایت وارد وذشت شبهاي متمادي تشدید مي
و این نشاندهنده حضنر مستمر شهرزاد در کنار ش هریار اس ت؛ شنند فضاي اایفي مي

زیرا هم از نظر بعد کمي و هم از نظر بعد کیفي بین این دو کنشگر، وس تردوي ا ایفي 
شند  در نتیجه حالات روحي و اایفي ه ر دو کنش گر، در داس تانهاي بع د از دیده مي

یاي درون یکدیگر راه یافتن د و شب صدِ، دیگر به اُبژه بیروني وابسته نیست؛ بلکه به دن
پردازي براي هر دو ایجاد شده است  ش اید بهت ر ادراکي در روند روایت -شرایر حسي

، بهره ب رده مقاومتاست وفته شند که شهرزاد از یکي از ویژویهاي اصلي وفتمان یعني 
و مقاوم ت ا کند نش اندهندهاست  مقدار انرژي که او براي این وفتمان روایي صرف مي

شهریار است  او وفتمان روایي پنیا و نیرومندي را ب راي  براي تغییر وضعیت بیماروننه
وی رد و ای ن ام ر مس تلزِ کار ميشهرزاد ب ه شدهحفظ منقعیت و تغییر وضعیت تثبیت

کن د  انرژي و ممارست بسیار اوست که براي رسیدن به اس تعلاي وض عیت ص رف مي
دهد که ش نش اظیم ي در شب نشان ميهزار و یکنتایج بررسي نظاِ وفتماني شنشي 

از  شهریار رخ داده است؛ زیرا در ای ن نظ اِ از بازس ازي ی ا احی اي حض نر در رابط ه
پردازي ب ه اننان شنشگر اص لي در س یر روای تشند  شهریار بهرفته صحبت ميدست

تم او داند  در شب ص د و چه ل و هش یابد که خند را نادِ ميبیداري دروني دست مي
ونی د  ای ن ام ر ب دون اننان شنشگر رهاشده از بند آلاِِ دروني با شهرزاد سخن ميبه

دخا ت زبان روایي امکانپذیر نیست  حال با زبان روایي، ارتباط خند را با دنیاي بی رون 
کن د احساس ات درون خ ند را آغاز کرده و کاملاً به حضنر خندآواه است و س عي مي
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هاي آن فاص له ورفت ه و خ ند و نش انه دهد  او از دنیاي وذشتهاننان شنشگر نشان به
دست آورده است  کمبند اایفي شهریار ب ا حالا معناي جدیدي از دنیاي کننني خند به

است  ای ن شنش گر تنانس ت ش نشِ خ ند را ب ه درمانگر، بریرف شده  حضنر راوي
اي ش ناختي، حس ي کند و استمرار شنش ب ه تن ی د کارکرده حضنري ااشقانه تبدیل 

ادراکي بیشتر و کنشي منجر شد  شنش تنها در چنین وض عیتي اس ت ک ه از کهنگ ي و 
یابد و همناره پایدار و پنیا خناهد ماند  پایداري و پنی ایي حا  ت فرسندوي نجات مي

شنش  یابد که این نشاندهندهشب ادامه ميدروني تغییر یافته شهریار تا پایان هزار و یک
پردازي، ش هرزاد تم اِ دهد که در این روایتاو است  این پژوه  نشان ميقني درون 

( ب راي بندويب ندن )جه انوی رد؛ ام ا ابزاره اي ب ه ک ار مي بندنتلاش خند را براي 
زن د  خند مهر تأیید مي به بندنشهرزاد، روایت و کلاِ است  او با ابزار کلامي و زباني 

ش هرزاد اس ت و آنه ا را ب ه اس تعلايِ معن اي  ، بندن جدیدي براي شهریار وبندن این
که هر روز ما نی ز ب ا آن  بندنيتبدیل شده است؛  از شدن به بندنرساند  حالا جدید مي

 کنیم دست و پنجه نرِ مي

  هانوشتپی
2. semantic – semiotics  
4. state system  
6. Propp  
8. Barthes 
10. Abbott H. Porter 
12. Primary Theme  
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